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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 81/81/99تاریخ  به 43جلسه شماره 

بررسی اجمالی روایات قیام جناب  –بررسی صحیحه ابان بن عثمان در مسئله معیار و میزان در افعال و اقدامات انسان 

 زید بن علی و مرضی بودن ایشان

 عمود اصلی روایت در نیاز به امامابان بن عثمان و  یحهصح

. روایت از جهت سند صحیحه است زیرا سند این اندکردهدر روایت پنجم باب اضطرار است که مرحوم کلینی نقل بحث 

که مشكلی در «  نْ أبََانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی الْأَحْولَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَ»است: 

 هیچ کدام از این افراد نیست.

بَعَثَ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُسْتَخْفٍ قَالَ  بْنَ علَِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبََانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی الْأَحْوَلُ أَنَّ زیَْدَ»اما متن روایت این است. فرموده: 

اََ أَوْ أَخَاََ خَرَجْتُ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ لِی یَا أبََا جَعْفَرٍ ماَ تَقُولُ إِنْ طَرَقكََ طَارِقٌ مِنَّا أَ تَخْرُجُ مَعَهُ قَالَ فَقلُْتُ لَهُ إِنْ کَانَ أَبَ فَأتََیْتُهُ

الَ قُلْتُ لَا مَا أَفْعَلُ جُعِلْتُ فِداَََ قَالَ فَقَالَ لِی أَ تَرْغَبُ فَقَالَ لِی فَأنََا أُریِدُ أَنْ أَخْرُجَ أُجَاهِدُ هؤَُلَاءِ الْقَوْمَ فَاخْرُجْ مَعِی قَ

 عَنْكَ نَاجٍ وَ الْخَارِجُ مَعَكَ هَالكٌِ وَ بِنَفْسِكَ عَنِّی قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّمَا هِیَ نَفْسٌ واَحِدَةٌ فَإِنْ کَانَ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ حُجَّةٌ فَالْمُتَخَلِّفُ

 1«تَكُنْ لِلَّهِ حُجَّةٌ فِی الْأَرْضِ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنكَْ وَ الْخَارِجُ مَعكََ سَواَءٌإِنْ لَا 

در این روایت ابان بن عثمان نقل می کند از مومن الطاق احول، که مناظره ای با جناب زید بن علی داشته است. جناب 

مخفی بوده و دعوت ی را فراهم می کند و مدتی هم مقدمات قیام ،زید بن علی در زمان امام باقر و ابتدای قرن دوم

قیام می کنند و در کوفه به شهادت می رسند. در این گفتگو  121بعد در زمان امامت امام صادق)ع( در سال کردند؛  می

ده این مناظره در زمان مخفی بودن ایشان بو جناب زید، مومن الطاق را دعوت به قیام می کند که به جریان او بپیوندد.

 است که در روایت به آن تصریح شده است. 

جناب زید سوال می کند که اگر کسی از ما اهل بیت درب خانه تو را برای قیام بزند، آیا با او خروج می کنی؟ احول 

 باشد، قبول می کنم. -یعنی امام سجاد و امام باقر علیهم السلام–جواب می دهد اگر این فرد پدر شما یا برادر شما 
                                                           

 171، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  - 1



2 
 

زید می فرماید: من قصدم خروج بر این قوم جبار است که با آنها جهاد کنم. شما هم با من خروج کن. احول  جناب

 جواب می دهد که من این کار را نمی کنم. 

ن می خواهی جانت را حفظ کنی درحالیكه من در معرض خطر هستم؟ احول جواب می دهد م کند:سوال می جناب زید 

زمین حجتی برای خدا هست، اگر با شما خروج کنم هلاَ می شوم و اگر همراه نشوم و با  در یك جان بیشتر ندارم. اگر

و اگر هم در زمین حجت الهی در کار نیست، اینكه من با شما  نجات پیدا کرده ام. ،آن امام مفترض الطاعه همراه باشم

امام و حجت الهی نیست و ظاهراً این مورد احول مفروض گرفته است که جناب زید قیام کنم یا نكنم چه فرقی می کند؟! 

 پذیرش جناب زید هم هست. و نیز مفروض گرفته است که این حرکت ایشان مورد تایید امام و حجت الهی نیست. 

به امام در باب اضطرار این روایت را ظاهراً همین نكته و جواب احول است که مورد نظر روایت و مرحوم کلینی است که 

تا بزرگترین  ظر الهی نیست. در کوچكترینیعنی بدون امام میزان و معیاری برای افعال از من ار داده است.قرو حجت الهی 

کارها که مسئله جهاد و قتال و معرضیت جان انسان است، ما نیاز به میزانی داریم که نسبت این فعل را با خداوند متعال 

دستگاه عال میزان و معیار می خواهد که حجت الهی و امام است.  به تعبیر دیگر نجات و هلاکت در عالم در تنظیم کنیم.

اگر این میزان در عالم نازل نشود، همه افعال عل السویه است ولی با تنزل حجت در عالم، هلاکت و نجات معنا پیدا می 

 کند و نجات و فلاح در معیت و همراهی امام و حجت است.

 بیان ویژه جناب زید در حجیت فعل خود

بَرِّدُ لیَِ قَالَ فَقَالَ لِی یَا أبََا جَعْفَرٍ کُنْتُ أَجلِْسُ مَعَ أَبِی علََى الْخِواَنِ فَیُلْقِمُنِی الْبضَْعَةَ السَّمِینَةَ وَ یُ»ادامه روایت فرموده: در 

ارِ إِذاً أَخْبَرَََ بِالدِّینِ وَ لَمْ یُخْبِرْنِی بِهِ فَقلُْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِداَََ اللُّقْمَةَ الْحَارَّةَ حَتَّى تَبْردَُ شَفَقَةً علََیَّ وَ لمَْ یُشْفِقْ علََیَّ مِنْ حَرِّ النَّ

نْ لَمْ أَقْبَلْ رَنِی أنََا فَإِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ وَ إِمِنْ شَفَقَتِهِ عَلَیْكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ لَمْ یُخْبِرََْ خَافَ عَلَیكَْ أَنْ لَا تَقْبَلَهُ فَتَدْخُلَ النَّارَ وَ أَخْبَ

یا بُنَیَّ لا   نْبِیَاءُ قلُْتُ یَقُولُ یَعْقُوبُ لِیُوسُفَلَمْ یُبَالِ أَنْ أَدْخلَُ النَّارَ ثُمَّ قلُْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِداَََ أَنْتُمْ أَفْضَلُ أَمِ الأَْنْبِیَاءُ قَالَ بَلِ الْأَ

یْداً لِمَ لَمْ یُخْبِرْهُمْ حتََّى کاَنُوا لَا یَكِیدُونَهُ وَ لَكِنْ کَتَمَهُمْ ذَلكَِ فَكَذاَ أَبوََُ کَتَمَكَ إِخْوَتكَِ فَیَكِیدُوا لكََ کَ  علَى  تَقْصُصْ رُؤیْاََ

 «لِأَنَّهُ خَافَ عَلَیكَْ

، من را کنار خود سر سفره غذا می نشاند و غذای من را سرد علیه السلام جناب زید در جواب فرموده پدرم امام سجاد

ه من می داد که آسیب نبینم. آیا تو فكر می کنی که پدرم اینگونه دلسوز من بوده است و نگران داغی غذا می کرد و ب

من را رها کرده است که  بوده است ولی در مورد دین من به من خبر نداده است و نگران آتش جهنم بر من نبوده است؟!

 به من تعلیم نفرمودند؟!به تو دین خدا را یاد داده است ولی  در موت جاهلی بمیرم؟!
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مومن الطاق در جواب می گوید اتفاقاً بخاطر نگرانی شما بر جهنم به شما خبر نداده است که برادرتان و بعد فرزند ایشان 

امام بر شما خواهد بود. زیرا احتمال می دادند که شما امامت برادر و فرزندان آنها را بر خودتان قبول نكنید و لذا کافر بر 

ولی به من  ی شوید. ولی اگر خبر نداشته باشید، در این امر مستضعف هستید و مورد شفاعت قرار خواهید گرفت.امام م

استشهاد بر داستان جناب جناب احول بعد  2خبر دادند زیرا این مقدار از شفقتی که به شما داشتند را به من نداشتند.

فعت جایگاه و خواب عجیب جناب یوسف را می گوید به رادران می کند که حضرت یعقوب)ع( مقام و ریوسف)ع( و ب

برادران بر جناب یوسف  تداحسبرادرانت نگو که اینها بر علیه تو ممكن است کیدی داشته باشند. در واقع ایشان نگران 

 و شما هم در همین موضع بودید و پدر شما به همین خاطر شما را مطلع نكرده است. بودند.

 دین نداده شده است. احتمال اول این است که ایشان می خواهد بگوید مچند احتمال فرمودند در جوابی که جناب زید 

می شناسم و در دین این تصویر از امامت وجود ندارد. همه ما موظف به دفاع از دین و جهاد فی ن الهی را کمتر از تو

باید تابع امام بود ولی هرکسی قیام کند و  سبیل الله هستیم. احتمال دوم این است که من دین را می شناسم و می دانم

جهاد کند امام است. احتمال سوم این است که من هم کبری را می دانم که امامی هست و باید افعال ذیل او باشد و هم 

 ؛تقیه بوده است یدشدبخاطر است ولی در بیان این مسئله تعبیر ایشان غموضی دارد که  م زماناینكه من حرکتم ذیل اما

 ا نبوده است که حرکت و قیام ایشان به اسم امام صادق علیه السلام تمام شود. بن

شاهد این معنا همین است که ذیل روایت خود جناب زید به گفتگوی خودش با امام صادق علیه السلام اشاره می کنند 

وَ اللَّهِ لَئِنْ قلُْتَ ذَلكَِ لَقَدْ حَدَّثَنیِ قَالَ فَقَالَ أَمَا » که ایشان به من خبر داده است که من در این مسیر کشته می شوم.

ب زید در جواب این یعنی جنا« صَاحِبكَُ بِالْمَدیِنَةِ أَنِّی أُقْتَلُ وَ أُصلَْبُ بِالْكُنَاسَةِ وَ إِنَّ عِنْدَهُ لَصَحِیفَةً فِیهاَ قَتلِْی وَ صَلْبِی

ه من با صاحب شما که امام صادق باشد در مدینه حرف احول می گویند: حال که این حرف را زدی به شما بگویم ک

 ملاقات کرده ام و ایشان خبر کشته شدن من را داده است که در نزد ایشان صحیفه فاطمه زهرا)س( است.

لِی أَخَذْتَهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ  بِمَقَالَةِ زیَْدٍ وَ مَا قلُْتُ لَهُ فَقَالَ حَدَّثْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِفَحَجَجْتُ فَ»در ذیل روایت هم بیان شده است: 

این گفتگو را احول  «َْ لَهُ مَسْلَكاً یَسْلُكُهُمِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ منِْ فَوْقِ رَأْسهِِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ وَ لمَْ تَتْرُ

البته بنظر  او بسته اید. یند راه را از هر طرف در گفتگو برامی کند و حضرت هم می فرمنقل امام صادق علیه السلام  برای

می کرده است. او  ما از این جمله هم نمی شود بدست آورد که جناب زید قائل به امامت امام صادق نبوده و ادعای بیجا

                                                           
البته این مضمون ذیل که احول گفته است برای امام مهم نیست که من جهنمی بشوم یا خیر، حرف تمامی نیست و برای امام جهنم رفتن  - 2

 ان ما هستند.همه ما اهمیت دارد و نگر
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یك اشارت  یك تقیه شدیدی داشته است و در ظاهر احول در گفتگو جواب درستی داده است. و البته جناب زید هم با

 به اذنی که از امام صادق داشته است هم بحث را تمام کرده است. ولو این را احول متوجه نشده است.

 و قیام ایشان جناب زید بن علی روایاتی در جلالت شأن

یك بحث در این روایت بررسی تحلیل قیام جناب زید بن علی و جایگاه ایشان و حجیت و صحت قیام ایشان و آثار آن 

که اینجا محل نظر ما نیست که مفصل اینها را بحث کنیم. ولو از بحث های مهم در باب قیام لله و مقابله با ظلم  است

سه نظریه فی الجمله هست و قائلین هم به عده ای از روایات و نقل  و جایگاه جناب زیدم است. اما در مورد اصل قیا

 های تاریخی استشهاد می کنند. 

یك نظر عدم حجیت و ادعای امامت ناحق را به جناب زید نسبت می دهند. یك نظر مستضعف بودن و خیرخواهی و 

ذیل امامت امام صادق علیه السلام بودن را بیان  مجاهد فی سبیل الله بودن ایشان است. یك نظریه هم حجیت قیام و

کرده اند که مرحوم مجلسی در مرآة العقول این نظریه را بعید می شمرند. ولی بنظر ما بعید نیست که این قول تمام باشد. 

 به این معنی که ایشان ماموریت داشته است و یا حداقل ماذون بوده است.

دنبال کنیم زیرا غرض ما در کتاب الحجه نیست، ولی به بعض روایات موید این نظر ما بنا نداریم که این بحث را مفصل 

که روایاتی در این  3« باب أن زید بن علی مرضی»اشاره می کنیم. در وافی در کتاب الحجه بابی باز کرده اند تحت عنوان 

ید هست را ایشان نیاورده است و البته روایاتی که در مذمت و قدح جناب ز مضمون و مرضی بودن ایشان آورده است.

 برای تكمیل این بحث می توانید به بحار و سفینه مراجعه کنید.

 علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْواَنَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ»روایت اول صحیحه عیص است که فرمود: 

مْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَكوُنُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا عَلَیْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِكُ  ولُیَقُ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ

ءُ بِذَلكَِ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أعَْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی کَانَ  الرَّاعِی فَإِذاَ وَجَدَ رَجلًُا هُوَ أعَْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی هُوَ فِیهاَ یُخْرِجُهُ وَ یَجِی

ى مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهُ هِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِواَحِدَةٍ یُجَرِّبُ بِهَا ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَى بَاقِیَةً فعََمِلَ عَلَفِیهَا وَ اللَّ

ءٍ  أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِكُمْ إِنْ أتَاَکُمْ آتٍ مِنَّا فاَنظُْرُوا علََى أَیِّ شَیْ نَفْسٌ واَحِدَةٌ إِذاَ ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ فَأَنْتمُْ أَحَقُّ

مراقب  فرمایند، حضرت می در این روایت که در فضای قیام های متعدد زیدیه و بنی العباس بوده است 1«تَخْرُجوُنَ

راعی بهتری پیدا کنید، چوپان را عوض می کنید. باشید دنبال چه کسی راه می افتید. شما اگر برای گله گوسفندان خود 
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ای در کار نیست. حتی از خاندان اهل بیت هدر کرد فرصت دوباره جابیانسان یك جان بیشتر ندارد و اگر این را 

 کند. وت میباید نگاه کنید شما را به چه چیزی دع ،)ص( هم کسی شما را دعوت کردپیامبر

عَاکُمْ إِلَى وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زیَْدٌ فَإِنَّ زیَْداً کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدعُْكُمْ إِلَى نَفْسِهِ إنَِّمَا دَ» بعد حضرت فرمودند:

ءٍ  رَجَ إِلَى سُلطَْانٍ مُجْتَمِعٍ لِیَنْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِنَّا الْیَوْمَ إِلَى أیَِّ شَیْوَ لَوْ ظَهَرَ لوََفَى بِمَا دعَاَکُمْ إِلَیْهِ إنَِّمَا خَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍالرِّضَا 

ا کَانَتِ فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أنََّا لَسْنَا نَرضَْى بِهِ وَ هُوَ یعَْصِینَا الْیَوْمَ وَ لَیْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَ هُوَ إِذَ ى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍیَدعْوُکُمْ إِلَ

هِ مَا صَاحِبُكُمْ إِلَّا مَنِ اجْتمََعُوا عَلَیْهِ إِذاَ کَانَ الرَّایَاتُ وَ الْأَلْویَِةُ أَجْدَرُ أَنْ لَا یَسْمَعَ مِنَّا إِلَّا مَعَ مَنِ اجْتَمعََتْ بَنُو فَاطِمَةَ مَعَهُ فَوَ اللَّ

إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوا إِلَى شَعْبَانَ فلََا ضَیْرَ وَ إِنْ أَحْبَبْتمُْ أَنْ تَصُومُوا فِی أَهَالِیكُمْ  رَجَبٌ فَأَقْبلُِوا علََى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

 «مْ بِالسُّفْیَانِیِّ عَلَامَةًفلََعَلَّ ذَلكَِ أَنْ یَكُونَ أَقْوَى لَكُمْ وَ کَفاَکُ

و حقانیت قیام زید مثال زده می شود. این تعبیر حضرت نشان ن ستااحضرت فرمودند مكرر شنیده می شود که به دبعد 

ضرت می گویند هرکسی نباید با این مثال شما را فریب دهد. قیام جناب زید مثال برای قیام ها شده است. ح کهمی دهد 

 بلكه شعار واقعی او رضای آل محمد بود. ؛حق بود زیرا او عالم و صدوق بود و شما را به خودش دعوت نمی کرد ،زید

کرد یعنی و اگر هم ظفر پیدا می کرد به این دعوت و شعار خود عمل می کرد. اینكه او رضایت آل رسول را رعایت می 

کار را به ما برمی گرداند. یعنی بر محور امام حق و علم او می کرد. او می خواست سلطان مجتمع را نقض کند و بشكند؛ 

نه اینكه خودش سلطان دیگری باشد. این تعابیر بعید است با استضعاف ایشان سازگاری داشته باشد. در انتها حضرت 

کسانیكه الان از ما عصیان می کنند وقتی به قدرت  ؛ما راضی به آن نیستیم ،می بینیدالان فرمایند این دعوت هایی که  می

 رسیدند، بدنبال رضای ما می روند؟! در انتها هم حضرت نسبت به قیام حضرت حجت چند علامت بیان می کنند.

عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ ذکََرَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ  علَِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی»در روایت دیگری نیز در کافی فرمود: 

النَّاسُ أَخَذنَْا جُثَّتَهُ فَدَفَنَّاهُ فِی جُرفٍُ   قَالَ: قَالَ لِی أبَُو عَبْدِ اللَّهِ کَیْفَ صَنَعْتُمْ بعَِمِّی زیَْدٍ قلُْتُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَحْرُسُونَهُ فلََمَّا شَفَ

لْقَیْتُموُهُ فِی الْفُراَتِ فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَیْلُ یطَْلُبُونَهُ فَوَجَدوُهُ فَأَحْرَقوُهُ فَقَالَ أَ فلََا أَوْقَرتُْمُوهُ حَدیِداً وَ أَ  فُراَتِعلََى شَاطِئِ الْ

و این حرف حتماً با گمراه بودن  ؛کردند را لعنت جناب زیددر این روایت حضرت قاتل  5« قَاتِلَه  اللَّهُ  صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لعََنَ

 و ناحق بودن جناب زید سازگاری ندارد. 

                                                           
 161، ص: 8 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  - 5



6 
 

اللَّهِ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زیَِادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِیٍّ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذکََرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ»یا در روایت دیگری فرمود: 

که خدا با شهادت جناب زید، اذن به  6«عَزَّ ذکِْرُهُ أَذِنَ فِی هلََاَِ بَنِی أُمَیَّةَ بَعْدَ إِحْرَاقِهِمْ زیَْداً بِسَبْعَةِ أیََّام ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ

 هلاکت بنی امیه داد. این مضمون تایید شخصیت ایشان است و شبیه این مضمون در روایات زیاد است.

حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ یَحْیَى الْمُكَتِّبُ قَالَ »اند، فرموده: نقل کردهالرضا اخبار یوندر روایت دیگری که مرحوم صدوق در ع

یْدُ بِی عُبْدوُنٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا حُمِلَ زَأَخْبَرنََا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الصَّوْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَزیِدَ النَّحْوِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ أَ

علَِیِّ بْنِ  وَهَبَ الْمَأْموُنُ جُرْمَهُ لِأَخِیهِ  بِالْبَصْرَةِ وَ أَحْرَقَ دُورَ وُلْدِ الْعَبَّاسِ  خَرَجَ  بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ قَدْ کَانَ

فَقُتِلَ وَ لَوْ لَا مَكاَنكَُ مِنِّی   لَ مَا فَعَلَ لَقَدْ خرََجَ قَبْلَهُ زیَْدُ بْنُ علَِیٍوَ قَالَ لَهُ یَا أبََا الْحَسَنِ لَئِنْ خَرَجَ أَخوََُ وَ فَعَ مُوسَى الرِّضَا

 7«اهُ بِصَغِیرٍلَقَتَلْتُهُ فَلَیْسَ مَا أتََ

بر علیه مامون قیام کرد و خانه هایی ( زید بن موسی الكاظم علیه السلام)هاشم  ینین روایت وقتی که یكی از اولاد بدر ا

و  گیر کردند و به سمت مامون فرستادند. مامون او را بخاطر امام رضا بخشیدعباس را به آتش کشید، او را دستالاز بنی 

معروف به زید و خروج کرد و کشته شد، این زید )زید بن علی بن الحسین علیهم السلام قیام  عرض کرد که همانطور که

 اگر نبود مكان و احترام شما او را می کشتم. ؛و باید کشته شود هخروج کردهم النار( 

الْمُؤْمِنِینَ لَا تَقِسْ أَخِی زیَْداً إِلَى زیَْدِ بْنِ علَِیٍّ فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ یَا أَمِیرَ فَقَالَ الرِّضَا»رمودند: در جواب این حرف حضرت ف

أَنَّهُ سَمِعَ أبََاهُ  مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍنِی أَبِی علَُمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ غضَِبَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَاهَدَ أعَْداَءَهُ حَتَّى قُتِلَ فِی سَبِیلِهِ وَ لَقَدْ حَدَّثَ

بِمَا دعََا إِلَیْهِ وَ لَقَدِ   یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَمِّی زیَْداً إِنَّهُ دَعَا إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَوْ ظَفِرَ لَوَفَى رَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ علَِیٍّجَعْفَ

فلََمَّا وَلَّى قَالَ جَعْفَرُ بنُْ  .تُ لهَُ یَا عَمِّ إِنْ رَضِیتَ أَنْ تَكوُنَ الْمَقْتُولَ الْمَصْلُوبَ بِالْكُنَاسَةِ فَشَأْنكََاسْتَشَارَنِی فِی خُرُوجِهِ فَقُلْ

هَا مَا جَاءَ فَقَالَ یمَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ بِغَیْرِ حَقِّفَلَمْ یُجِبْهُ فَقَالَ الْمَأْموُنُ یَا أبََا الْحَسَنِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ فِ  مُحَمَّدٍ ویَْلٌ لِمَنْ سَمِعَ وَاعِیَتَهُ

وَ إنَِّمَا  ى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍعوُکُمْ إِلَإِنَّ زیَْدَ بْنَ علَِیٍّ لَمْ یَدَّعِ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ وَ إِنَّهُ کَانَ أتَْقَى لِلَّهِ مِنْ ذَلكَِ إِنَّهُ قَالَ أَدْ الرِّضَا

سَبِیلِهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ کَانَ زیَْدٌ وَ اللَّهِ ءَ مَا جَاءَ فِیمَنْ یَدَّعِی أَنَّ اللَّهَ تعََالَى نَصَّ عَلَیْهِ ثُمَّ یَدعُْو إِلَى غیَْرِ دیِنِ اللَّهِ وَ یُضِلُّ عَنْ جَا

 « اجْتَباکُممِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآیَةِ وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ 

جناب زید بن علی از علماء آل رسول بود و برای خدا غضب کرد و به شهادت رسید. او در مورد خروجش با امام  یعنی

صادق مشورت کرد و حضرت فرمودند اگر راضی هستی که در این مسیر به شهادت برسید مختار هستید. بعد هم 
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مشمول ویل الهی است. بعد فرمودند جناب  ،غاثه او را بشنود و او را کمك نكندحضرت فرمودند اگر کسی صدای است

زید بن علی چیزی را که حق او نبود ادعا نكرد و ادعای امامت نداشت. او با تقوی تر از این بود که چنین کند؛ او دعوت 

در راه خدا جهاد  وضرت فرمودند اد به این وفا می کرد. در انتها هم حآل رسول کرد و اگر هم پیروز می شبه رضایت 

 8« جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ»بود:  این آیه شریفه صداقد و مرک

بنظر ما این نصوص خیلی روشن است که جناب زید مرضی بوده است و ادعای امامت نداشت و مشورت هم با حضرت 

ن حرکت سنگین کرده اند. لذا همین نكته هم بعید نیست ذیل روایت ابان بن کرده است و حضرت او را مختار در ای

صحبت کرده ام و ( یعنی امام صادق علیه السلام)عثمان باشد که جناب زید به احول بیان می کنند که من با صاحب شما 

ایشان خبر شهادت من را داده است. این اوج تقیه ایشان است که حرکت خود را ابداً به امام صادق)ع( نسبت ندهد تا 

 جریان ایشان مورد آسیب نباشد. حضرت و

 تبیین کبرای اصلی روایت در اهمیت میزان و معیار در عالم

بحث اصلی ما در این روایت بررسی همان کبرای مهمی است که بین احول و جناب زید بیان شده است که هردو هم اما 

لْمُتخََلِّفُ عَنكَْ نَاجٍ وَ الْخَارِجُ مَعَكَ هَالِكٌ وَ إِنْ لَا تَكُنْ لِلَّهِ حُجَّةٌ إِنْ کَانَ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ حُجَّةٌ فَا»قبول داشته اند که فرمود: 

این حرف بسیار مهمی است که اگر خداوند در عالم حجت قرار ندهد،  «فِی الْأَرضِْ فَالْمُتَخلَِّفُ عَنكَْ وَ الْخَارِجُ مَعكََ سَواَءٌ

 ه دلیلی هست که من کاری که دلم می خواهد انجام ندهم؟! . چهرکاری مجاز استبه انسان 

 وقتی حجت بالغه الهی در عالم نازل نمی شود، جایی برای سوال و جواب نیست. جایی برای عقاب و عتاب نیست.

كوُنَ لِلنَّاسِ رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ یَ»که اتمام حجتی باشد. آیه شریفه که فرموده:  شروع می شود عقوبت از جایی

همین معنا را بیان کرده است که اگر انبیاء و منذرین در عالم نباشند  2«علََى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَكیما

کارهای انسان باید ذیل این حجت  تمام ،که حجتی از جانب خدا بر مردم تمام نمی شود. اما اگر حجتی در عالم هست

 الحمدلله...وریف شود. و هرکاری که بیرون این وادی تعریف شود، هلاکت است. تع
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